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  با تکیه بر فتوحات و فصوص
  

یزدان محمدي
  

  چکیده
 آدمی همراه ۀندگی روزمرزو  .است نیاز ۀخود آبستنِ توجه به عامل برآورند در بطنو  نیاز زاییدۀخواستن، 

را  حقیقـت دعـا   وعربی توجه انسان به خداوند و ابراز نیازمندي به ا . از نظر ابنهاست بسیاري از نیازمندي

 ـ اجابت قطعی دعاو  دهد تشکیل می کـه مقـوم ماهیـت      دار اسـت در آیات و روایات تنها ناظر به این مق

 و مشروط است. بیرون از حقیقت دعا ،شود داعی که پس از این توجه بیان می اجابت خواستۀاما دعاست. 

عربـی   ابـن  باشد.قضا و قدر الهی  مطابقداعی و  مقتضاي مصلحت که به  دو شرط اساسی اجابت این است

، اجابـت را بـه لبیکـی،    ت دعـا ماهیبیرون از  ۀو محوریت این دو عامل در خواست دعا حقیقتبا توجه به 

 ۀرشـت  عربـی، دعـا   در نظام عرفانی ابن ده است.تقسیم کر و سریع یءاجابت بطو  اجابت بدل اجابت عین،

از جملـه  و  .ب دریافت فیوضات از منبـع فـیض اسـت   آرامش دنیوي و سب ۀکنند د، تأمینبواتصال نمود و 

 ـبـاطن، اضـطرار، توسـل و انق   و ط اجابت، توجه تام به خداوند، طهارت ظاهر یشرا  در برابـر اوسـت.   ادی

 خوبی از حقایق مربوط به دعـا  ی، بهفهم عمیق از دین و دست یافتن به مراتب شهود عرفان ۀعربی بر پای ابن

حقیقـت و اقسـام   ماهیت دعـا و اقسـام آن،    ۀدربار پس از تحلیل آراء اودر این مقاله  پرده برداشته است.

 ياز سو یاجابت قطع ۀبا وجود وعد ایم که ت پاسخ دادهسؤالإدست  اجابت به این شرایطجابت، آداب و ا

اجابت عاجل و آجـل   لیدل شوند؟ یدعاها اجابت نم یبرخ چراهست که اجابت نشود؟  ییدعا ایخداوند آ

   اجابت باشد؟ نقری اش دعاکننده چه و چگونه بخواهد تا خواسته ست؟یدعاها چ

  .، عطایاي اسمائیعطایاي ذاتیه، دعااجابت،  ،عربی ابن :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

چـه نیـاز و احسـاس    هر انسان به هر امـري، احسـاس نیـاز اسـت.    سبب روي آوردن 

 نیـاز انسـان نیازمنـدي    ترین اساسینیز افزون خواهد شد. او نیازمندي فراتر رود تمایل 

 هـا بـه   انسـان . گرچه نقص است بیکما�ت و  ۀکه واجد هم  استبه موجودي تی او ذا

گاهی رحمت  ،اند مره غرق شدهدر امور روز و ندا مشغول  تکاثري که براي خود ساخته

او را متوجـه  ظهـور کـرده،    شو مشک�ت بـرای  طبق آیات قرآن در نام�یماتالهی که 

این نیازمندي بـا چنـگ زدن بـه    . نماید اش به حقیقتی برتر می خود و نیازمنديحقیقت 

  رمغان زنـدگی ااو کاسته و اضطراب از  ،حق استارتباط خلق با  ۀرشتریسمان دعا که 

ش پـی  یصفاتی خـو فقر چراکه با دعا او�ً به فقر ذاتی و  ؛دهد د مینوی همراه آرامش را

ثانیاً وجودي نامتناهی را لمس کرده، با او به زبان حال و قال سخن گفتـه و قلـب    ،برده

اتکـا بـه قـدرتی     پیوست و سبب پس بهده است. کرود را مهیاي دریافت موهبات او خ

ها و موجودي حکیم و مهرورز به  دست ۀساز، دستی فراتر از هم نامتناهی، نیرویی سبب

، نام�یمـات بـر او   ان و مرتبه ارتباط با چنین وجوديآرامشی دست یافته و بسته به میز

آگاهی همین  دهد و اي مبهم او را آزار نمی ي تلخ و اندوه آیندها سهل گشته، غم گذشته

در . آورد بـه ارمغـان مـی   نیـز  افتقار و خضوع در برابر پروردگار سـعادت آخـرت را    از

 یـا ) 466، 2 ج: ق1407کلینـی،  ( تفسیر شـده  عبادت به دعا )ع(بیانات معصومینبرخی 

 دعـا اظهار حاجت و  به ،ستون دین است ۀمنزل به لیت برترین عبادت یعنی نماز کهمقبو

از  حتی .)325، 82 ج: ق1403، مجلسی( ه استدیمنوط گرددر حین نماز یا پس از آن 

توجه متـون دیـن   همین . )2/466 : 1407کلینی، ( تعبیر شده است» ةأفضْلَُ العْباد«دعا به 

یک به فراخـور  هر ،یتا مفسران، فقها، ف�سفه و عرفاي اس�ماست موجب شده  به دعا

 ،از میان اندیشـمندان اسـ�می   ند.هرا مورد بحث و بررسی قرار د دعا ۀخود مقولوسع 

برداشـته  پـرده   از حقایقی مربوط بـه دعـا   خوبی به ،مبتنی بر فهم عمیق از دین عربی ابن

   است.

اي بـا   عربی نگاشـته شـده اسـت. مقالـه     دعا از منظر ابن بارۀمقا�تی در ،پیش از این
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) رسالت خـود را  1395 ،خانی و کاظم (پورطولمی» نظريدعا و طلب در عرفان «عنوان 

بیان کرده است: با توجه به علم مطلق خداوند و قضـاي حتمـی،    ا�تاین سؤ پاسخ به

اجابـت   ئلۀالهی با مس ـ ءاسما تأثیر بگذارد؟ رابطۀتواند بر روند حوادث  دعا چگونه می

بـراي   خانی کاظمپورطولمی و شود؟  عنه متحقق می دعا چیست؟ و در کدام دعا مسئول

عربـی یـا    غیرمسـتند بـه متـون ابـن     اي اشارهشده به حقیقت دعا  ا�ت طرحپاسخ به سؤ

 و اسـماء الهـی و دعـا    سام دعا را بیان داشته و به رابطـۀ اقها  آن اند. هداشت شارحان وي

انـواع دعـا در    تـأثیر  ،اند. در پایان پرداخته ن نظريسپس اسرار اجابت دعا از منظر عرفا

عربـی و    دعا از دیدگاه ابن« ۀمقالهمچنین  .گرفته استروند حوادث مورد بررسی قرار 

عربـی و مولـوي    ابتدا شخصیت علمی ابن) 1395محمدآبادي،  محمودي و ولی» (مو�نا

، بخش قابـل تـوجهی از   دعا یاجمال فیپس از تعرده است. نویسندگان کررا توصیف 

 ـ ابن ن،یاز نظر ددعا هاي  و قابلیت تیاهم نییبه تب مقاله را اختصـاص   يو مولـو  یعرب

در مسـائلی همچـون آداب دعـا،    اختصار  بهعربی و مولوي را  ابن دیدگاهسپس اند.  داده

بـر  ده اسـت.  کـر عدم تنافی دعا و مقام رضا، استجابت و عدم اسـتجابت دعـا بررسـی    

 يدعـا  خداوند،درخواست و عجز به درگاه  خود کید شده وتأاستجابت  ئلۀاهمیت مس

عربی و مولـوي،   همچنین از دیدگاه ابن .عرفی شده استاز اجابت م ازین یمستجاب و ب

 ـد ،در پایـان  عنـوان شـده و  اجابـت   یط اصـل وشـر  اخ�صطهارت دل و   هـاي  دگاهی

عربـی و   آراء ابـن  ۀمقایس ـ هـدف اصـلی مقالـه،    ده است.ش سهیمقا يو مولو یعرب ابن

ماهیـت   تر صورتی دقیق دیگري که به پژوهش است.دربارۀ مسائلی مربوط به دع مولوي

دعـا در   ۀلئمس ـ«اي است با عنوان  ، مقالهکردهبررسی عربی را  دعا و اجابت از منظر ابن

نویسـندگان در بخـش اول    )1392، زارع ی واحیارشـدر » (و م�صدرا یعرب ابن ۀشیاند

بـه اقسـام دعـا اشـاره شـده و      در ایـن بخـش   . انـد  دعا پرداخته ۀعربی دربار به آراء ابن

عربی به عجول، صبور و دعاکنندگان بـراي امتثـال امـر الهـی      دعاکنندگان از دیدگاه ابن

تبیین و ماهیت اجابت، مراتـب و اقسـام آن،   تقسیم شده است. عطایاي ذاتی و اسمائی 

 نسبت به خوبی تشریح شده است. عربی به ابن ۀهمچنین شرایط استجابت دعا در اندیش
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 نیدر ع ـعربی بیشتر است.  اول ابن ارتباط این نگاشته با متون دستهاي دیگر،  پژوهش

برخی  ۀدربارو م�صدرا  یعرب ابن آراءايِ  مقایسهبررسی نویسندگان، هدف اصلی حال 

 قـت یجوانب مربوط به حق ۀهم نییو قاعدتاً فرصت تب بوده است. مسائل مربوط به دعا

  1است. را نداشتهعربی  از دیدگاه ابناجابت و انواع اجابت  قتیدعا، حق

صـورت   بـه  دربـارۀ موضـوع پـژوهش   عربـی   آراء ابن سعی شده استدر این مقاله 

 ـویژه  هاول ب مستقل و مستند به متون دست تبیـین و   الحکـم   فصـوص و  هفتوحات مکی

 ۀعربـی دربـار   آراء ابـن  ،تحلیلی و دقیق صورت بهنخست  ،. از این رهگذربررسی شود

ماهیت دعا و اقسام آن، انواع عطایاي الهی، حقیقت و انـواع اجابـت و آداب و شـرایط    

عربـی بـه ایـن سـؤا�ت پاسـخ داده       سپس بر اساس آراء ابن ؛اجابت تبیین خواهد شد

اجابت قطعی از سوي خداوند متعال آیا دعایی هست که  با وجود وعدۀخواهد شد که 

شوند؟ دلیـل اجابـت عاجـل و     چگونه است که برخی دعاها اجابت نمیاجابت نشود؟ 

  اش قرین اجابت باشد؟ آجل دعاها چیست؟ دعاکننده چه و چگونه بخواهد تا خواسته

  . ماهیت و حقیقت دعا1

معنی بانگ زدن و خواندن کسی است، جـز اینکـه نـدا در مـواردي      به »ندا«مانند  »عاد«

غالبـاً   اما دعـا  ؛»أیا«و  »یا«شود که اسم شخص منادا ذکر نشده است، مانند  استعمال می

اصـفهانی،  راغـب  ( »االلهیـا  «رود که بعد از آن اسم مدعو ذکر شود مثل  زمانی به کار می

دن از راهی دور است االله بانگ برآور  اهلُعربی معتقد است دعا نزد  ابن .)315: ق1412

سـوي خـود    ین فاصله است. خداوند بنـده را بـه  استه در دعا براي کاستن او نداي برخ

عربـی،   ابناجابت خود و حصول قرُب دانسته است ( ۀخوانده و اجابت وي را زمین  فرا

دعا پناه بردن به خدا و خواندن او به یکـی از اسـماء مثـل االله و رب     .)697، 1 جتا:  بی

یعنی با خواندن خداوند به یکی  ؛داند عربی همین مقدار را فصل مقوم دعا می است. ابن

عنوان اجابت در پـی خواهـد    کند و لبیک خداوند را به صدق میاز اسماء، عنوانِ داعی 

شود از ماهیت دعـا خـارج اسـت. مقصـود از      کر میاما آنچه بعد از این الفاظ ذ .داشت

الداعِ إذِا  ةإذِا سألَکَ عبادي عنِّی فإَنِِّی قرَیِب أجُِیب دعو و« ۀفشری ۀی که خداوند در آییدعا
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جابـت  ابنـابراین   .نیـز همـین میـزان اسـت     ،به آن دادهاجابت  ۀوعد) 186 :(بقره » دعانِ

دهد تضـمین   اطرش عبور میکند یا از خ این الفاظ بیان میهایی که عبد پس از  خواسته

  .)177، 4 جتا:  عربی، بی ابن(منوط به ص�ح و مصلحت داعی است ها  آن و اجابتنشده 

بدن بـه مغـز اسـت و مغـز      يعضااکه قوت  طور همان؛ دعا مخ و مغز عبادت است

نمایـد، دعـا نیـز مغـز      مـی را کارساز ها  آن کند و را مدیریت می که حرکت اعضا است

روح  عبـارتی دعـا   بـه  ؛کنندگان بـه دعاسـت   عبادت است و قوت و قوام عبادت عبادت

سـیدخُلوُنَ جهـنَّم     إنَِّ الَّـذینَ یسـتکَْبرِوُنَ عـنْ عبـادتی    «فرمایـد:   عبادت است. خداوند می

و دخـول در  » دعا«فه عین شری ۀدر این آی» عبادت«عربی  نظر ابن به ؛)60 :(غافر »داخریِنَ

سبب اینکه باطن و قعـر آن دوري از   بهم جهن زیرا ؛م همان دوري از خداوند استجهن

 الحدیـد  ابی ابن .)507، 1 جتا:  عربی، بی ابن( جهنم نامیده شده است ،رحمت خداوند است

، الحدیـد  ابی ابنحدیث مرفوع دانسته ( ،آمده فتوحاتکه در را » ةالدعاء مخ العباد«عبارت 

عنوان بخشـی از حـدیث نبـوي     را به ی آن یاالله خو ) و میرزا حبیب228، 11 ج: ق1404

 ـ دربـارۀ عربـی   اما تفسیر ابن 2.)262، 4 ج: ق1400خویی،   هاشمی( ذکر کرده است  ۀآی

را بـه  شـریفه   ۀعبادت در آی ـ(ع) براي نمونه امام صادق ؛د به روایات استـَمذکور مؤی

که   زمانی«و در حدیث نبوي آمده است:  .)466، 2 ج: ق1407 ،ینی(کل دندکردعا تفسیر 

کنـد خداونـد بـه     شود و حاجتش را از خداوند طلـب نمـی   اي از نمازش فارغ می بنده

انظْرُوُا إلِىَ عبدي فقَدَ أدَى فرَیِضَتی و لمَ یسألَْ حاجتهَ منِّـی  "فرماید:  اش رو کرده، می م�ئکه

َقد کأَنََّه   ـههجـا ووا بِهِفاَضرْب َلاَتهنِّی خذُوُا صتغَْنىَ عاس
. )325، 82 ج: ق1403 ،ی(مجلس ـ» "

دعا در رکوع با اینکه جواز  ؛عربی نیز ظاهر شده است جایگاه بلند دعا در نظر فقهی ابن

له قائـل بـه   عربی در هر دو مسئ ابن ،اخت�فی استو نیز دعا به غیر الفاظ قرآن در نماز 

  .)427، 1 جتا:  عربی، بی ابن(جواز است 

  . اقسام دعا از جهت طالب و داعی3

  :از حیث صورت و محتوا گوناگون است اعیدعا با توجه به مقام و حال د

کند.  خود را در قالب لفظ و عبارات بیان می ۀدعاکننده خواستکه  دعا به زبان قال؛ـ 
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ربِّ هب لی مـنْ  «گوید  کند مانند اینکه می درخواست مینی را صورت یا امر معی در این

ْنکَیا خواسته .»ةطيَبَ  ةذُرِّي  لد ده که آن به خدایا آن«اینکه بگوید ن است مانند اش نامعی«  .  

آید اما دعاکننده وضع و حـالتی دارد کـه    که سخنی به زبان نمیدعا به زبان حال؛ ـ 

ت مخصـوصِ  ئ ـن بـه هی امانند مسکینی که بر سر راه عـابر  حکایت از درخواست دارد.

  آنکه سخنی به زبان آورد.  ین آورده است باگدایان نشسته و دست پیش پاي عابر

کـه    اسـت باور عربی بر اساس مبناي عرفانی خود بر این  ابندعا به زبان استعداد؛ ـ 

بتـه کـه وجـود علمـی     عیان ثاازیرا  ؛عیان ثابته وجود خارجی خود را درخواست دارندا

االله سماءاشان، وجود عینی خویش را از  حسب استعداد ذاتیبر 3،اند در صقع ربوبی شیاا

عربـی از   مـراد ابـن   .)231 :ق1423 ،يجنـد ؛ 60، 1 ج: م1946عربی،  ابن( نندک طلب می

ج از علم بـه عـین اسـت نـه     عیان ثابته براي خرواستعداد ذاتی جبلیِّ استعداد در اینجا ا

 اسـتعداد دعاکننده به  البته ممکن است عیان مطرح است.ااي که براي  هثانوی هاياستعداد

زیرا علم به عین ثابت در هر زمـانِ خـاصِ    ؛اشته باشدذاتی و عین ثابت خود آگاهی ند

ـ    .االله است معین بسیار دشوار و منوط به آگاهی از علم  خـاطر   هدعاي چنـین کسـی یـا ب

چیزي یعنی  ؛آوردن مطلوب، پیش از وقت مقدر آن است شتاب و عجله براي به دست

یا مقدر شده ولی هنوز وقت طور کلی براي او مقدر نشده  کند که یا به را درخواست می

داند که نزد خداوند متعـال   یعنی می ؛کند آن نرسیده است. یا اینکه براي احتیاط دعا می

عـا شـرط �زم ایـن عطایـاي الهـی      یابد و د که بدون دعا به آن دست نمی  اموري است

) بـرده و پـس از اجابـت و    استعداداي از اثر (فیض) پی به مؤثر ( است. چنین دعاکننده

عینِ حقیقـت   شود. اما برخی دیگر از احوالِ خبر میاستعداد خویش بادریافت فیض از 

داننـد داراي   خـود علـم داشـته و مـی     اسـتعداد ند، بـه  ا وجودي خود در هر زمانی آگاه

برنـد. دعـاي ایـن گـروه      ثر میااز مؤثر پی به  پس ،دریافت کدام فیض هستند استعداد

 :(غـافر  »ادُعونی أسَتجَبِ لکَُـم «مرِ اعجله یا احتیاط نیست، بلکه تنها براي امتثال  سبب هب

هـاي شخصـی    اند و درخواستشان بـا بهـره   کنند. ایشان عبد تامِ در عبودیت دعا می )60

مقـدر   شـان اتی که برایتجلی ۀاستعداد خود و همآمیخته نیست زیرا به حضور دائمی، از 
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تشـان  ن تعلق ندارنـد بلکـه هم  ن یا غیرمعیتی معیخود به هم ۀ. در خواستندا است آگاه

خـروي  اهـاي   د و مو�ي خود است. حتی درخواست نعمتوامر سیاتنها متوجه امتثال 

طور جمع در مقـام   به ؛د بوده و نظرشان متوجه حق استندارند بلکه تنها متوجه خداون

این گـروه در   .)60ـ59، 1 ج: م1946عربی،  ابن( طور تفصیل در مظاهرش وحدتش و به

براي دریافت فیوضـات   ،تا قلب را پاکیزه ساخته، از تعلقات به امور فانیه زدوده صددند

  .)83 :1378زاده،  (حسن الهی مهیا نمایند

که به عین ثابت علـم دارنـد نیـز دو      عربی کسانی از نظر ابن شود اجمال اشاره می به

 ،ثابتـه اسـت   اعیاندر را آنچه  ۀند و هما القدر آگاه اجمال به سرّ طور بهاند: برخی  دسته

 ـا القدر عالم به سرّ تفصیل بهاي دیگر  اما عده ؛دانند نمی گـروه دوم   ۀند. بدیهی است مرتب

 لقا واند نیز یا به ا القدر آگاه تفصیلی به سرّ صورت بهکه  تر است. اما کسانی برتر و کامل

کشف از عین ثابت  صورت بهیا اینکه خداوند ایشان را اند  إع�م حق چنین علمی یافته

ا�نبیـا و    باشد، مثـل حضـرت خـاتم   » االله«کند. پس اگر کسی مظهر اسم جامع  آگاه می

  .)61، 1 ج: م1946عربی،  ابن( ع استلاعیان مطّ ۀاز هم(ع) حضرت علی

فقیـر و محتـاج    ،وجـود خـود   در اصـلِ  چراکـه  هر موجودي سائل درگاه خداست

اند، بـدون   واسطه آفریده شده متعددند: مبدعات که بین داراي مراتبی البته سائ� ؛اوست

 ؛زیرا جز پروردگارِ خویش به چیزي علم ندارنـد  ،حجاب از خداوند درخواست دارند

کـه   طور ماند همان گاهی اص�ً همراه سبب ایجاد نمی ،اما آنچه در آفرینش واسطه دارد

توجه ندارند بلکه از سبب یعنی به اسباب برتر از سبب خود  ؛کند برتر از آن عروج نمی

شوند و درخواستشان نیز بدون حجاب است. اما گاهی با سبب خود  به رب رهنمون می

شده، به ها  آن دانند موجودي که سبب پیدایش ند: یا میا وقوف دارند؛ این گروه دو قسم

دانند با�تر از این سبب، حقیقتی اسـت   پس می ؛دست قدرت خداوند ایجاد شده است

کنند مگر از طریـق   توان درك آن حقیقت را ندارند بنابراین آن را درخواست نمیولکن 

کننـد سـبب همـان     سبب. یا اینکه از سبب به حقیقت مافوقِ سبب پی نبرده، گمان مـی 

خـود را از سـبب سـؤال     ۀرو خواسـت  ازاین ؛این قسم جاهل است .مسبب و رب است
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است. ایشان از نظـر خـود، تنهـا خـدا را     داند که سبب، همان خد زیرا یقین می ،کند می

اند زیرا معتقدند سبب، توانِ برآوردن حاجتشان را دارد. بر اساس همین اعتقـاد،   خوانده

چنـین   ۀعربی معتقد اسـت خداونـد خواسـت    کنند. ابن عبادت می ،او را پروردگار دانسته

هرچند سبب  اوند خواسته استکند چراکه او در واقع از خد جابت میاموجودي را نیز 

هر موجودي با هر زبانی خداوند را  ر این اساسجاي مسبب م�حظه کرده است. ب را به

زیرا  ؛اي در عالم نیست مگر اینکه در هر لحظه سائل خداوند است خواند و هیچ ذره می

  ).505: ق1421عربی،  ابن( فقیر و محتاج اوست ،لحاظ حدوث و بقا عالم در هر آن، به

  یاي الهی در برابر سائل و سالک. انواع عطا4

بـه عطایـاي ذاتـی و     ،کند فاضه میاهایی که خداوند به سائل و سالک  عطایا و بخشش

  شود:  اسمائی تقسیم می

 عطایاي ذاتیه. 1ـ4

همـراه ذات   فاً ذات است بدون اعتبار صفتی بهصرها  آن که مبدأ  هاي وجودي است هبه

و مـا أمَرنُـا إلَِّـا    «النفَثَ اسـت کـه     ذاتیه همیشه أحديتا اسم عرفانی پدید آید. عطایاي 

درِ ةواحصحٍ باِلْبَسـما و  االنفـث اسـت، از حیـث      این عطیه کـه أحـدي   .)50 :(قمر »کَلم

شود. مصدر عطایـاي ذاتیـه از    که قوابل هستند متکثر و متعدد میها  آن صفات و مظاهر

جمهـور،   بـی ا سـماء ذات اسـت (ابـن   او دیگـر   سم االله و الرحمن و الرباسما، احیث 

 .)132، 4 ج: ق1405

 سمائی  اعطایاي . 2ـ4

ودي از ذات امتیاز که به تعین و امکان وج مبدأ این عطایا صفتی از صفات خداوند است

االله  ۀسماء جزئی خاص (که زیرمجموع ـاسمائی خداوند طبق یکی از ای دارند. در تجل

براي نمونه عطایاي صـادر   ؛کند. عطایاي اسمائی داراي تکثرّ و تعددند است) تجلی می

، همچنـین فـیض   اسـت  عطایاي صادر از اسم المنتقمو در برابر سم الرحیم مخالف ااز 

سـما،  ااز ایـن   یـک هرزیرا  ؛سم الواهب متفاوت است با فیض صادر از الغفاّراصادر از 

کـه در    اي داراي حکمِ خاصِ بـه خـود اسـت    معین هستند و هر مرتبهاي  مقید به مرتبه
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 .)414: 1375قیصـري،  ؛ 64ـ ـ61، 1 ج: م1946عربـی،   ابـن ( دیگر جریـان نـدارد   ۀمرتب

یابنـد کـه    مـی  فیض و تجلـی،  عربی معتقد است اهل کشف و شهود هنگام حصولِ ابن

  سماء خاص.ات یا از سمائی و فیض از منبع ذات اساشده، ذاتی است یا  تجلی حاصل

  . ماهیت و حقیقت اجابت5

 ـ    هاجابت ب قـرار   »ینفعـل   أن« ۀطور قطع همراه انفعال است و بـه زبـان فلسـفی در مقول

در » قریـب « رو ازایـن نفعال است. اترین نسبت، نسبت  عربی نزدیک ابنگیرد. از نظر  می

نفعـال تفسـیر   ارا به نسـبت   )186 (بقره: »عبادي عنِّی فإَنِِّی قرَیِب کو إذِا سألَ« ۀشریف ۀآی

متعال در بحث دعا منفعـل از   نفعال بالذات است و حقانموده است. خلق داراي نسبت 

پـس از آنکـه    رو ازاین ؛که انسان داراي انفعال ذاتی است  منفعل است. مقصود آن است

جابـت  ادعـاي او را  » الـداع  ةأجُیب دعو«خداوند بر اساس  ،از خداوند درخواست نمود

شود. بر اساس مبناي عرفانی او خلق، ظاهرِ حـق   کند و از دعاي دعاکننده منفعل می می

کـه حـق،    رو خلق، هم فاعل است و هم منفعل. همچنان و حق، باطنِ خلق است. ازاین

بـر   شـاهد ) 96 :(صـافات  »و اللَّه خَلقَکَمُ و ما تعَملُـونَ « ۀهم فاعل است و هم منفعل. آی

 )74 (زمر: »و اعملوُا ما شئْتمُ إنَِّه بمِا تعَملوُنَ بصیرٌ  فَنعم أجَرُ العْاملینَ« ۀفاعلیت خداوند و آی

نفعال خلق بدیهی است زیرا انفعال خلق در حق، همـان  اشاهد بر فاعلیت انسان است. 

خداوند در انسان است.  ۀبه وجود اعتقاداتی دربار ،نفعال حق در خلقاجابت است اما ا

ها در انسان عامل حرکات  ها و انگیزه تلق از خلق منفعل است به اینکه همهمچنین خ

  .)255، 4 جتا:  عربی، بی ابن( فتراق استاجتماع و او سکون و 

 کـه   اسـت کند تا او را بخواند، بـراي آن   البته اینکه خداوند از انسان درخواست می

ه خود را به او نمایان اش، عنایت و توج جابت سؤال بندها توسطانسان را اجابت کند و 

کند. بنابراین درخواست خداوند، نخست از روي رحمت است تا بدین وسـیله خیـر و   

رزانـی  ابنـده،   ی از جانبفراوانی که بدون درخواست هاي برکاتی دیگر (ع�وه بر نعمت

انسان را یادآور شـود و بـه انسـان    . دوم اینکه فقر ذاتی برسانداش  بندهداشته است) به 

جابت هـم امتنـان   ااز سوي دیگر، . )452، 4 ج: همان( بفهماند که محتاج خداوند است
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بر داعی (عبد) است و هم امتنان بر مدعو (رب). امتنان بر داعی است از آن جهـت کـه   

و است متنان بر مدعااما  .شود خاطر آن خدایش را خوانده بود برآورده می هحاجتی که ب

 عاکنندهبرآورده کردن نیاز و حاجت د ۀوسیل هاز آن جهت که سلطان و قدرت خداوند ب

گوید: گویا مخلوق از آن جهت کـه ظـرف و قابـلِ چیـزي      عربی می شود. ابن ظاهر می

خداونـد   رو ازاین ؛متنان دارداشود بر خداوند  آن اقتدار الهی ظاهر می ۀوسیل که به  است

فرماید اي پیـامبر   ایم، می گذارند که ما اس�م آورده ت میبر پیامبر منکه   در پاسخ کسانی

یعنی شما بـر پیـامبر منتـی نداریـد      ؛)4 :(حجرات »لإ تمَنُّوا علیَ إسِلإمکمُ«به ایشان بگو 

است تا در  چراکه رسول، شما را به خود فرا نخوانده ؛متنان شما بر خداوند استابلکه 

تی داشته باشید بلکه به سـوي خـدا خوانـده اسـت پـس اگـر       صورت اجابتش بر او من

 ـ متنانی، نسبت به خداوند است. بهاانقیادي داشتید و بالتبع   ـ  ناعتقاد اب  ۀشـریف  ۀعربـی آی

ت ایشان بر خداوند را بلکه ن بر رسول را نفی کرده است نه منت مسلمیمذکور تنها من

انـد، وجـود    یشبرد اس�م داشـته نصار در پاپس از یادآوري نصرتی که  (ص)پیامبر اکرم

  .)256، 4ج تا: عربی، بی ابن( ده استکروعی امتنان بر خداوند را تأیید ن

متثال؛ یعنی اجابت خلق نسـبت  اجابت ا. 1جابت در یک تقسیم دو گونه است: ااما 

جابت حق اسـت  امتنان؛ و آن اجابت ا. 2 ؛خوانده است آن فرا سوي بهبه آنچه خداوند 

 خاطر آن خداوند را خوانده است.  هدرخواستی که خلق بنسبت به 

طاعـت از او  اگوید شکر مـنعم و   عنا که عقل میجابت خلق، معقول است به این ما

) از انسـان  60 :(غـافر  »أسَـتجَبِ لکَُـم    ادُعـونی «واجب است. بنابراین اگر خداوند با أمر 

جابـت حـق، منقـول    اامی است. امـا  جابتش به حکم عقل، الزاخواسته تا او را بخواند، 

کنـد   جابت میادعا و درخواست بندگان را  که  استیعنی خود خداوند خبر داده  ؛است

کـرد. سـبب    جـابتی حکـم نمـی   افرمود، عقل به لزوم چنین  و چه بسا اگر خداوند نمی

خداونـد از رگ گـردن نیـز بـه انسـان       کـه   اسـت جابت خداوند به قرُب این اصاف تّا

مانند قرُب انسان به را هقرُب خداوند به انسان عربی  ابن .)16 :قنک: ( است تر نزدیک

را   خوانـد سـپس آن   که خویشتن را به انجام فعلی فـرا مـی    زمانی دانستهنفس خویش 
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زمـانی نیسـت    ۀجابت مجیب فاصلابین دعاي داعی و از نظر او دهد. بنابراین  انجام می

اش ماننـد قـرب    جابت بنـده ازیرا قرُب حق در  ؛ستجابت همان زمان دعاابلکه زمان 

خواند مانند  جابت خودش است و آنچه انسان خداوند را براي انجام آن فرا میابنده در 

که گاهی انسان امري که  طور دارد. همان میکه انسان خود را به انجام آن وا  استچیزي 

کنـد، خداونـد    لی ترك مییدهد و گاهی به د� است انجام می خوانده خود را به آن فرا

رب آفریـده   صورت بهعبد  که  استنیز چنین است و سبب این شباهت عبد و رب آن 

 کـه   اسـت تـر آن   عربـی مناسـب   البته از نظر ابن .)255، 4 جتا:  عربی، بی ابن( شده است

چه  ؛استفاده کنیم» ستجابتا«نسبت به درخواست خداوند از لفظ جابت بندگان ا ۀدربار

خداوند با موانعی مانند هوي و هوس، نفس، شیطان  ۀجابت انسان در برابر خواستابسا 

هـاي   جابت خواسـته ا ۀستفعال درباراستجابت از باب ارو لفظ  ازاین ؛و دنیا مواجه باشد

جابت خداونـد چنـین مـوانعی متصـور     ا ۀسوي انسان رساتر است. اما دربار خداوند از

الـداعِ إذِا دعـانِ    ةأجُِیـب دعـو  « ۀد. آیکرجابت را استعمال اتوان لفظ  می رو ازاین ؛نیست

 کنـد  سـتجابت را تأییـد مـی   اجابت و اکارگیري لفظ  تفاوت مذکور در به» فلَْیستجَیِبوا لی

  .)191، 1 ج: همان(

  یءجابت سریع یا بطا. 6

به خوانـدن   ، قوام ماهوي دعاگفته شدعربی  که در بیان ماهیت دعا از نظر ابن طور همان

االله است و این مقدار از دعا قطعـاً مسـتجاب اسـت. امـا هـر       خداوند با یکی از اسماء

آن مشـروط   جابـت او  سـت خـارج از ماهیـت دعا   ،اي که از پس این ندا بیاید خواسته

است. رحمت خداوند گسترده است و هیچ بخلی در بخشش خداوند نیست. خداونـد  

جابتش امرا بخواند  هرکس« :نکره فرمود صورت بهبراي تأکید بیشتر بر عمومیت فیض، 

گونه ناتوانی در دریافت فیض متوجه داعـی اسـت. شـگفت آنکـه     رو هر ینااز» .کنم می

 ـ منشأ آن صفت جود اسـت. بـه   وتوفیق الهی است دعا نیز به  نفسِافزون بر این،   ۀگفت

  :)850: 1373( مولوي

ــى  ــیچ م ــک  ه ــإین لبی ــد ک ــا  گوین   ه

         

ــى   ــى  ب ــدایى م ــرا؟  ن ــر چ ــیم آخ  کن
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ــک آورد    ــه لبیـ ــوفیقى کـ ــه تـ   بلکـ

         

ــدایى از     ــه ن ــر لحظ ــت ه ــداهس  ح

دعاکننده باید بداند خداونـد بـه مصـالح او     است و سبب توفیق الهی انسان به يدعا  

مصـلحت  بنده را بـرآورده نکـرده و    ۀخواستتر است و لطف و رحمت اوست که  آگاه

کنـد اجابـت بـا     مـی  دهد. گاهی مصلحت اقتضـا  ش قرار میوي را اساس اجابت خوی

پـس مـؤمن نبایـد     ؛کند خداوند با تأخیر اجابت می به همین سببکنُدي صورت گیرد 

ظن پیدا کند که او را اجابت نکرده اسـت. امـا اگـر    م کرده و سوءخداي خویش را مته

تـا:   عربی، بـی  ابن( سرعت اجابت به مصلحت دعاکننده باشد، اجابت سریع خواهد بود

  لإ تفَقَْهـونَ  ء إلإَِّ یسبح بحِمده و لکـنْ  و إنِْ منْ شیَ« ۀعربی با استشهاد به آی ابن .)245، 4 ج

گویـد هـر موجـودي در عـالم از مـاه،       ) مـی 44 :(اسـراء  »تسَبیحهم إنَِّه کانَ حلیماً غفَوُراً

کنـد. البتـه    خواند و تسـبیح مـی   اي خداوند را می خورشید، کوه و درخت و هر جنبنده

پدیـد آمـده    حـروف اي  مجموعهنیست که از  یمنظور از تسبیح در اینجا صداي متعارف

کُـلٌّ  «زیـرا   ؛باشد بلکه سخن و صداي هر موجودي از جنسِ مناسب و مشاکل اوسـت 

دائمـی موجـودات ایـن     ۀ) و شأن خداوند در برابر خواست84 :(اسراء » شاکلَته  یعملُ على

هایشان را  خواسته ،ن و در پی آن اجابت را خلق کردهدر هر لحظه سؤالِ سائ� که  است

  برآورده نماید.

کـت تقـدیر و   شود بعید باشد (یعنی حر گردش فلکی که اجابت از آن خلق میاگر 

، خیر افتادهأاجابت به ت ،شود) سبب آن بر صاحب اجابت نازل می مقدراتی که اجابت به

امـا در   ؛انجامـد  لسبب کندي حرکت آن، اجابت تا جهـان آخـرت بـه طـو     چه بسا به

داعی در همان وقت درخواست  ۀخواست ،که حرکت فلک اجابت نزدیک باشد  صورتی

هر «که فرمودند (ص) رو سخن حضرت رسول شود. ازاین تر از آن اجابت می یا نزدیک

گاهی مؤجل  ،اجابتمعناي اجابت سریع نیست بلکه  ضرورتاً به» دعایی مستجاب است

 تأجیـل یـا تعجیـل اجابـت بـه حرکـت تقـدیر بسـتگی دارد        و  .و گاهی معجل اسـت 

عربی سـبب تفـاوت در سـرعت و     بنابراین از نظر ابن .)4 /الشأن  أیام :1367عربی،  ابن(

قضـا و قَـدري اسـت کـه در علـم      لحاظ مصلحت دعاکننـده،  کنُدي اجابت، ع�وه بر 
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اگر سؤال و درخواست داعی با وقت و قدري که در علـم الهـی    .خداوند گذشته است

افتد تا  ت اجابت به تأخیر میوق رسد و ا� به اجابت مى سریع ،معلوم است موافق باشد

شـود وجـه دیگـر     اینکه با آنچه در علم الهی است موافق شود. از روایات اسـتفاده مـی  

که خداوند صداي   ت خداوند نسبت به سائل است. زمانیجابت، دوستی و محباتأخیر 

کند تا درخواستش را تکرار کنـد   اي را دوست بدارد دعاي او را با تأخیر اجابت می بنده

سـبب   به بنـده دارد نـه بـه    که  استتی خاطر محب هو خداوند صداي او را بشنود و این ب

إنِْ تعُذِّبهم « :دندکر این آیه را مکررّ قرائت می (ص)براي نمونه پیامبر اکرم ؛عراض از اوا

مفإَنَِّه  كبادکیم  عْزیزُ الحْالع ْأنَت فإَنَِّک مَرْ لهْإنِْ تغَف و همـین تکـرار دلیـل    118 :مائده(»  و (

سبب این تأخیر در  ، ولینخست اجابت نشده ۀمرتبدر است بر اینکه درخواست ایشان 

 .)150ـ149، 1 ج: م1946عربی،  ابن( اجابت، حب است

  . انواع اجابت7

توان با عنـاوین ذیـل    می که  استعربی انواع متعددي براي اجابت ذکر شده  در آثار ابن

 ـ اجابت عین مطلـوب و  اجابت لبیکی، اد: کراشاره ها  آن به دل مطلـوب. همـه   جابـت ب

بـه   یءنحو آجل که ذیل عنوان اجابت سریع و بط ـ ند یا بها نحو عاجل انواع اجابت یا به

زمانی با دعا در آن متصور نیست. دعـا یکـی    ۀیکی که فاصلجابت لباجز  ،آن اشاره شد

سان براي نیـل بـه کمـا�ت و وصـول بـه انـوار       و قابلیت ان استعداداز معدات حصول 

روردگـار عرضـه داشـت و دعـا نمـود      اي به درگـاه پ  ملکوت است و هرکسی خواسته

به این معنا که هیچ دعاکننده االله نگوید جـز آنکـه خداونـد     ؛دیقین چیزي عاید او ش به

نـده  آنچـه دعاکن  ۀلبیک گوید و این لبیک خداوند اجابتی است که از برآورده شدن هم

 .)80: 1378زاده،  حسـن ( تـر اسـت   در انتظار اجابت آن نشسته است وا�تـر و شـریف  

گونه تـأخیر اجابـت در آن    است و هیچزمان با دع عربی تأکید دارد اجابت لبیکی هم ابن

باید یقین داشته باشـد   اعیبه همین سبب د .)60، 1 : جم1946عربی،  ابن( متصور نیست

فرمـود:  (ع) که قطعاً پس از دعا دستش از موهبت الهی تهی نمانده اسـت. امـام صـادق   

داشت مگر اینکه خداوند عزوجـل  خداي عزیز جبار برن سوي بهاي دستش را  هیچ بنده«
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خواهد در  می تا اینکه از فضل و رحمتش آنچه کند که دستش را تهی بازگرداند می حیا

را   دستش را از دعا بازنگیرد مگر اینکه آن ،پس اگر یکی از شما دعا نمود ؛دهدآن قرار 

سـبب ایـن مطلـب کـه      .)342، 2ج: ق1407کلینی، ( »به سر و صورت خود مسح کند

آن  ،شـود  زمانی از دعـا نصـیب دعاکننـده مـی     ۀقطع و بدون فاصل طور بهاجابت لبیکی 

  خود دعا و ندا عین لبیک خداوند است. که  است

ــت آن  ــه«گف ــک ماســت  » اللَّ ــو لبی   ت

       

  نیاز و درد و سوزت پیک ماست  وآن  

ــه ــاره حیل ــا و چ ــویی ه ــو  ج ــاى ت   ه

       

  جذب ما بود و گشـاد ایـن پـاى تـو      

  ترس و عشق تو کمند لطـف ماسـت    

         

ــک    ــو لبی ــارب ت ــر ی ــرِ ه   هاســت زی

  ) 312: 1373مولوي، (    

اي را به سخن گفتن و درخواست موفق نمود، چنین تـوفیقی   که خداوند بنده  زمانی

پس سـائل نبایـد   . دایاو را اجابت نم ۀنصیب او نکرد جز آنکه اراده داشته است خواست

خویش مواظبت و مـداومت   ۀبر خواست(ص) مانند پیامبر اکرمبایستی بلکه  سستی کند

 اگـر خداونـد زبـان     .اش اجابـت خداونـد را بشـنود    اییشـنو  ۀنماید تا با گوش یا قـو

امام  .)150 ،1 : جم1946عربی،  ابندرخواست داده، گوش شنواي اجابت نیز داده است (

 :1363حرانـی،  شـعبه   ابـن ( »ةبـَالـدعاء لَـم یحـرمَِ الإْجِـا      أعُطی  منْ«فرمودند: (ع) صادق

توفیقی یافته) از اجابت محـروم گذاشـته   که به او دعا داده شده (و چنین   ) کسی41ص

اکننـده در  خداوند همان چیزي را که دع ،شود. پس اگر به مصلحت دعاکننده باشد نمی

البتـه گـاهی بـا سـرعت و گـاهی بـا        ؛کند به وي عطا می است، دهکرن دعاي خود معی

این سرعت و کندي نیز مشروط به مصلحت است. اما اگر اجابت عین مطلـوب   .کندي

کند و موهبتی دیگـر را   ابت نمیمصلحت دعاکننده نباشد خداوند عین مطلوب را اجبه 

عنوان بدل و جایگزین مناسب که خیر دعاکننده در آن باشـد عنایـت خواهـد نمـود      به

امور آگاه نیسـت و گـاهی بـدون آنکـه      ۀزیرا انسان به هم ؛)245، 4 جتا:  عربی، بی ابن(

آن موجب هـ�ك دیـن و    اي دارد که خیرش در آن نیست و اجابت عینِ بداند خواسته

اش  شود. این نهایت لطف خداونـد در حـق بنـده    آخرت و چه بسا ه�ك دنیاي او می
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اگر به عقوبت عمـل  « :فرماید کند. خداوند می است که عین چنین دعایی را اجابت نمی

 ،کـردیم  کنند به مانند خیرات تعجیل مـی  مردم و دعاي شريّ که در حق خود میزشت 

وقتـی خداونـد بـدلِ     .)11 :(یـونس » شـدند  خوش مرگ و ه�کت مـی مردم دست ۀهم

  دعاکننده را عطا نموده، در واقع اجابت صورت گرفته است.  ۀخواست

 ـ  برخی عبارات ابن  ـ   هعربی بر حتمی بودن اجابت دعـا ب از  د.ت دارطـور مطلـق د�ل

هاي دعاکننده مشروط تلقی شده و بلکه گـاهی نفـی    سوي دیگر اجابت برخی خواسته

امـا بـا دقـت در     4آیـد  تعارضی بین این دو سخن به نظـر مـی   ،شده است. در نگاه اول

انواع اجابت، رفع تعارض به یکـی از دو صـورت امکـان     يعربی و استقصا کلمات ابن

شـرط نـاظر بـه اجابـت لبیکـی      گونه قیدو بودن اجابت بدون هیچ دارد: اول آنکه حتمی

اما شروط و  )،زمانی با دعا ندارد ۀخیر و فاصلتأ نداشته بلکه هیچ یشرطکه قیدو( است

شده مربوط به انواع دیگر اجابـت اسـت. دوم آنکـه حتمـی بـودن اجابـت        قیود مطرح

 ـ ۀبه این معنا که خواسـت  ؛مربوط به اصل اجابت است  ـدعاکنن طـور قطـع اجابـت     هده ب

یـن دنیـا یـا در    شود یـا بـدل آن و هریـک یـا در ا     خواهد شد، حال یا عین آن عطا می

اجابـت بـر    ،تر اشاره شد که پیش طور شود و همان یا آج�ً عنایت میآخرت، یا عاج�ً 

ن در کند. اما مشروط بودن اجابت مربوط است به مطلوب معی این صور صدق می ۀهم

  ن.معیزمان یا حال 

  . آداب دعا و شرایط اجابت8

 بـاره  ایـن بسـزا در اجابـت دعـا دارد. او در    تأثیر ،طهارت روح و عملعربی  ابناز نظر 

 .مـدادي از سـوي اوسـت   اامور به دست خداي کریم است و هر  ۀکلید هم«نویسد:  می

گنـاه  م و یبشوید و جوارح را از ارتکاب جـرا  ها پس انسان باید قلب خود را از پلیدي

ببخشد، با بنـدگان خـدا بـرادر     به فقرااست خداوند به او عطا نموده  دارد و از آنچهباز

باشد، به ریسمان خدا چنگ بیاویزد، تقواي الهی را مراعات نموده، با دیگـران سـازش   

و  خـوبی رعایـت نمایـد    کند. انسان باید این امور را بـه  خدا توبه سوي بهداشته باشد و 

خ�ص اگاه زبان به دعا بگشاید و بکوشد آن ،جه به خدا تصحیح کنددر تو را عزم خود
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اجابـت   که  استخداوند متعال وعده داده  ،دکرپس اگر چنین  .را در دعا رعایت نماید

دیـد، اجابـت خداونـد قـرین و     کرخواهد نمود. بنابراین چون شما خداوند را اجابـت  

و نداي حـق خـود را ناشـنوا جلـوه      همراه اجابت شما خواهد بود. اما اگر در برابر دعا

داونـد بازتـاب و   چراکه عـدم اجابـت خ   ؛دادید خداوند نیز شما را اجابت نخواهد کرد

  .) 41ـ40الکتب/  :1367عربی،  (ابننصیب شما شده است  که  ستبلکه عین عمل شما

ترین آداب و شرایط دعـا از   اما مهم اشاره شده ابه آداب دع جمالا بهدر متن مذکور 

  عربی ذیل عناوینی قابل تبیین است: منظر ابن

  توجه تام به خداوند .1ـ8

دعاکننده بـه   ياي که هیچ جزئی از اجزا گونه مام ذات انسان را در بر بگیرد بهاگر دعا ت

گونـه   زمـانی و بـدون هـیچ    ۀفاصـل  بیاجابت دعا بدون شک  ،غیر توجهی نداشته باشد

صـادق   او ۀو وعـد  دادهاجابـت   ۀبا توجه به اینکه خداوند وعد .شود تأخیر حاصل می

بـر هـر چیـزي    ) و 83 (یـس:  چیـزي بـه دسـت اوسـت    ملکـوت هر از طرفی است و 

ایم یـا   خود را بیازماییم که آیا ما نیز در دعاي او صادق بوده ما هستیم که بایدتواناست، 

گوید سزاوار است  عربی در بحث آداب استسقا می ابن .)284، 3 جتا:  عربی، بی ابن( خیر

محسوس یا معنوي و ظاهر  ياجزا ۀزیرا هم ؛ذاتش به خداوند رو کند ۀدعاکننده با هم

فقیـر و   ،هـایی کـه خداونـد بـه او داده     نعمـت  يها یا ابقا یا باطن او براي جلب نعمت

روي  ازا را خـد  کـه   استمستجاب  بدین سببدعاي مضطر  نیازمند رحمت اوست و

خاطر  هدارد مگر اینکه ب چیز مردم را از اجابت دعا بازنمی خواند و هیچ فقر و احتیاج می

خواننـد و اخـ�ص ندارنـد. و     نیازي می خدا را از روي بی ،توجهی که به اسباب دارند

لتفاتی بـه  اگونه  اي که هیچ گونه مخلص است به ،ضطر که اجابت دعایش تضمین شدهم

کند که گرفتار زنـدان شـده، پادشـاه      الرازي اشاره می ندارد. او به فخرالدینغیر خداوند 

اش کند. در این حـال   رفت که یاري عزم جدي به قتل او گرفته بود و از کسی امید نمی

با تمام وجود به خدا متوجه شده و خواست تـا او   ،امید گشته بودکه از هرچه غیر او نا

ه خداونـد  با چنین حالی دعا نمودم صبح نشد مگر آنک گوید وقتی او می .را نجات دهد
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  .)507، 1جتا:  عربی، بی ابن( را از زندان رهانیدگشایشی فراهم نمود و م

  طهارت ظاهر و باطن .2ـ8

تجدید طهارت را شرط اهلیت دعا و ) 4 :ثر(مد »فطَهَرْ کو ثیاب« با استناد به آیۀعالم باالله 

تـرین دعـا و    شریفه طهارت لباس ظـاهري در عـالی   ۀآی این بر اساسداند.  مناجات می

همچنین طهارت باطن نیـز ضـروري اسـت     .مناجات با خداوند یعنی نماز شرط است

 کـه  شود و قلبِ عبد لباس رب اسـت  به اعتباري بر قلب اط�ق می» ثوب«رو که  ازاین

»ْی قلَبنعي  یسدبن  عْؤمْیعنی قلبِ عبـد مـؤمن    .)7، 4 ج :ق1405جمهور،  بیا (ابن »الم

شـود. امـا    پس امر به تطهیر لباس، قلب را نیز شامل می .ظرف و لباسی است براي رب

بیند اگر بخواهد خودش قلب خویش را براي دعا و مناجات بـا خـدا تطهیـر     عارف می

خواهد نجاست لباسش را با بـول   پلیدي آن افزون خواهد شد مانند کسی که می ،نماید

 ،از نفس خود برائت جسته که  استبنابراین تطهیر مناسب چنین لباس آن  ؛تطهیر نماید

 5»اوسـت  سـوي  بـه امـور   ۀبازگشـت هم ـ «امور را به دست خداونـد بسـپارد کـه     ۀهم

  .)416، 1جتا:  عربی، بی ابن(

  دعا به زبان حال و حالت اضطرار .3ـ8

پـس   ؛کرم و رحمت است داراي صفت جود، ،وند ذاتاً غنی از عالمین استگرچه خدا

همـین   ايباید کسی وجود داشته باشد که خداوند بـه او ببخشـد یـا رحـم نمایـد. بـر      

هاي خود را از او بخواهند تا بـا جـود و    خداوند از بندگانش درخواست نموده خواسته

 .به زبان قـال  سؤالتر است از  جابت کند و بدون شک سؤال به زبان حال تمامکرمش ا

در حقیقت با ذاتـش درخواسـت دارد و از    ،اي دارد که به لسان حال خواسته  زیرا کسی

ظرفیت بیشتري براي ابراز و اظهار جود و کرم الهی برخوردار است پس اجـابتش نیـز   

ا�مـر نسـبت بـه     ر و محتـاج در نفـس  بخشش بـر مضـط  نیز گیرد.  تر صورت می سریع

براي نمونه ممکنات در حال عـدم   ؛بخشش بر غیر مضطر، ارزش و جایگاه برتري دارد

فقر و نیاز بیشتري به خداوند دارنـد پـس افاضـه     ،شوند که موجود می  نسبت به زمانی

رو خداوند عالم را ایجـاد   ازاین ؛تر است وجود بر ممکنات در حال عدم بخششی بزرگ
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تـرین مرتبـه بـه     عربی تنها مضطر است که در عالی از منظر ابن .)289، 3 ج: همان( دکر

کنـد. اضـطرار    د او را اجابت میهمین خداون ايرب ؛شود باالله نائل می  االله و بقاء  فی  فناء

بـه   ؛توان گفت اضطرار، ع�مت اجابـت اسـت   می که  استقدري در اجابت اثرگذار  به

  . )53 /: التجلیات1367، همورار حاصل شود اجابت، قطعی است (این معنا که اگر اضط

  اطاعت و انقیاد در برابر خداوند .4ـ8

اجابت دعا بازخورد عمل دعاکننده بلکه عین عمـل اوسـت. بـر    عربی  بر دیدگاه ابن بنا

که منادي خدا   کسی . امابرد که خدا را اجابت نکند کاري از پیش نمی  این اساس کسی

 طور غفران او شامل حالش خواهد شد. همان ،کند خداوند او را اجابت نموده را اجابت

ست، پیروي هـوي و هـوس،   رابر خداوند از شرایط اجابت دعاکه اطاعت و انقیاد در ب

اما اگر گناهان  .)191 ،1 : جتا ، بیهموند (ا باختگی به دنیا مانع اجابت نفس، شیطان و دل

اند را کنار بگـذارد، توبـه کنـد، اظهـار نـدامت کـرده و        جابتاو جرائم گذشته که مانع 

اصرار بر گناه نداشته باشد و به خدا امیدوار بوده و حسـن ظـنّ داشـته باشـد خداونـد      

صورت دعاکننده باور داشته باشد کـه مـورد    کند. در این ها و ب�یا را از او دور می بدي

  . )40 /: الکتب1367، هموکند ( بت میعتنا و دعایش را اجااتوجه خدا بوده، خدا به او 

  اش را تنها از خداوند بخواهد دعاکننده خواسته .5ـ8

در دعا پس  ،تر است نزدیک خداوند از رگ گردن نیز به انسان ،بر اساس قرآن و عرفان

خودش  وت خویش توجه نموده به إنانی صورت که در این ؛به غیر او توجه نماید نباید

 :نویسـد  می آداب تعلمّ ۀدربارعربی  ابن .)11 /التراجم: همان( گردیده استحجاب حق 

اي در محضر خدا باشـد کـه فقـط خـدا را      گونه دانش و سائل به ۀسزاوار است جویند«

کنـد و علـم را تنهـا از اسـتاد      سـؤال د و اگر چنین مقامی نداشت، تنها از اسـتاد  نبخوا

درخواستی داشـته باشـد تـا مـالش را     کس از مردم فرمود: هر(ص) بیاموزد. رسول خدا

خواه کم باشد یا زیـاد. و خداونـد از    ،اي آتش خواسته است زیاد نماید در حقیقت پاره

هاي خود را تنها از او بخواهند نه اینکه به بندگانی مثـل   بندگانش خواسته تا درخواست

بـه ایشـان    فراگیري کیفیت درخواست از خداونـد  درد نتوان البته می ؛خود مراجعه کنند
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علمی نیست بلکه در  ۀلئد. اما مطلب مذکور مختص مسناز ایشان بیاموز ،مودهمراجعه ن

دعا حفظ شود. خداوند به درخواست و دب مذکور در ایر علم از امور دنیایی نیز باید غ

حتی نمـک غـذایت را از مـن     :»سلنی حتى الملح تلقیه فی عجینک« :فرمود(ع) موسی

از ابراز خواسته به دیگران کراهت داشت و فرمـود اگـر مـردم    (ص) ابخواه. رسول خد

رفـت کـه از او    کس سوى دیگرى نمی دانستند چه چیزي در سؤال کردن است هیچ می

دوست نـدارد   رو ازاینخداوند غیور است  :نویسد عربی در ادامه می چیزى بخواهد. ابن

لیم بندگان را به عهـده  خودش تع ،علم ۀاو درخواستی داشته باشد و دربار کسی از غیر

ر عبد با زبان قال و ظاهر چنین است. پس اگمادي که در روزي  طور همان ؛گرفته است

نزد خدا حاضر باشد. چـون  باید در این هنگام قلبش  ،خداوند درخواستی داشتاز غیر

توان این شخص را اسم  لحاظ باطن به دست خداوند است پس می ملکوت هرچیزي به

در رقّ منشـور و   کـه   اسـت زیرا هر شخصی حرفی از حروفـی   ؛دانستظاهر خداوند 

اگر سائل چنین کـرد جـوابش را از خـدا    «گوید:  صفحه وجود نوشته شده است. او می

 نفـسِ  کـه   استشود و یا خدا را خوانده  حاجتش برآورده می ، به اینکهکند دریافت می

، 8 ج: م1994عربـی،   ابن( »توفیقی بس بزرگ استاو خواندن همین توجه به خداوند و 

 .)436ـ434

  ط در دعایعدم توسل به وسا .6ـ8

ولـی بـراي بیـان     ،خواهد نه از غیر او اش را از پروردگارش می گاهی دعاکننده خواسته

عربـی   جوید. ابـن  اي می اسطهو ارتباط با پروردگارش به کسی توسل جسته، و خواسته 

بسـیار بـه    کـه   اسـت خداوند به رسول خـود خبـر داده   «گوید:  می کسانیچنین  ۀدربار

کنندگان نزدیک است و اگـر انسـان بـه ایـن حقیقـت یقـین پیـدا کنـد کـه           درخواست

 ۀشـنود و وعـد   تر اسـت، درخواسـت او را مـی    پروردگارش از رگ گردن به او نزدیک

شـود و بـراي ارتبـاط بـا خـدا و بیـان        رغبت می نسبت به غیر او بی ،اجابت داده است

زمانی معنا دارد که موجب  به واسطۀزیرا توسل  ؛شود اش به غیر او متوسل نمی خواسته

نیازي به غیر نیست تـا   ،تر است خداوند از هرچیزي به ما نزدیککه  درحالی .قرب شود
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نظر به اینکه خداوند در إخبار به قـرب و   با ویژه ؛ بهوصال شود ۀوسیل ،فاصله را کاسته

روي نـه بـراي    ازایـن . چیزي به دست اوسـت صادق است و ملکوت هر ،اجابت سائل

، 4 جتـا:   ، بـی همـو ( عرضه داشتن خواسته و نه براي اجابت، نیازي بـه واسـطه نیسـت   

177(.  

 اصل ارتباط با خداوند نیاز به واسطه ندارد اما توسـلِ  که  استعربی آن  مقصود ابن

اصط�حی یعنی وسیله قرار دادن مقام معنوي یا صاحب کمالِ واصل به عبودیت بـراي  

اي اسـت   وسیله درجـه «گوید پیامبر فرمود:  کند. او می نیل به مقامات عالیه را انکار نمی

و امید دارم کـه آن یـک نفـر مـن     تواند در آن مقام باشد  در بهشت که تنها یک فرد می

شفاعت مـن   ،را براي من بخواهد "وسیله"مقام و درجه که از خداوند   باشم. پس کسی

و » وسـیله «اي که  سبب مقام و درجه از نظر او پیامبر گرامی اس�م به »شود. نصیب او می

بـه خداونـد واصـل گشـته و بـه مقـام        ،شود و با توسل به آن نامیده می» مقام محمود«

: همـان نیـز همـین اسـت (   » وسیله«این مقام به  ۀوجه تسمی رسیده است.شفاعت کلی 

عربی پیامبر اس�م را خاتم انبیا و شریعت ایشان را خـاتم شـرایع    ابن. )398ـ397، 12 ج

ه ک ـ طـور  بخـش دانسـته همـان    را امان ا�نبیا  خاتم داند و تمسک به ملت و شریعت می

. در منـابع  )309، 1ج: ق1421، همـو (داند  توسل به ایشان را در بخشش آدم دخیل می

در جبرئیـل  و ) 218: 1376بابویـه،   ابـن (در مقام توبه  (ع)حضرت آدمروایی نیز توسل 

  .)309 ،1 : جق1421عربی،  ابن(یید است هاي شدید به حضرت خاتم مورد تأ دشواري

هر میزان که الف به ب نزدیـک یـا از آن    ،فیزیکیعد باید توجه داشت در قرب و ب

دور شود، ب نیز به همان میزان به الف نزدیک یا از آن دور خواهد شد. اما در قـرب و  

تـر باشـد    ممکن است خداوند از رگ گردن به انسان نزدیـک . عد معنوي چنین نیستب

نیـاز   دتوان انسان نمی بنابراین قرب خداوند به ؛باشد اندازه از خداوند دور بیولی انسان 

  .نفی کندانسان به واسطه و وسیله براي قرب به خدا را 

  ندرخواست نکردن امور دنیایی معی .7ـ8

ج دنیـوي را درخواسـت   ینـی از حـوا  دعاکننـده حاجـت معی   که  استاز آداب دعا این 
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 ۀناچـار شـد خواسـت   و اگـر   . تنها ص�ح خویش را از خداوند طلب نمایدنداشته باشد

نی بخواهد، چیزي را بخواهد که خیر و س�مت دیـن در آن اسـت. توفیـق،    دنیایی معی

عافیت، عنایت در تحصیل سعادت و علم بخواهد زیرا علم موجب سعادت است. تنهـا  

قلُْ رب « :فرمود ، علم است؛به طلب زیادت آن امر نمودهرا  شکه خداوند پیامبر  چیزي

در آن نیسـت.   6زیرا علم عین سعادت است و مکـر و اسـتدراج   )114 :(طه »زدِنی علمْاً

مقصود از علم در اینجا علم بـاالله اسـت نـه علـم حسـاب و      «کند:  عربی تصریح می ابن

اش مربـوط بـه امـر دیـن      اما اگر خواسـته  .)178، 4 جتا:  عربی، بی ابن( »هندسه و نجوم

گونه نیرنگ یا ه�کتـی پنهـان    معینی را بخواهد زیرا بیم هیچ ۀاست مانعی ندارد خواست

که به ه�کتشان  را هاي عموم مردم اموري با خواسته هیعنی خداوند در مواجه ؛رود نمی

گـاهی   کـه   اسـت عربـی آن   مقصود ابن. )177 ، 4ج: همانکند ( اجابت نمی ،منجر شود

کند که خیر دعاکننـده در آن نیسـت بلکـه بـراي او وزر و      خداوند دعایی را اجابت می

بـه مقـام اسـتجابت     ،سبب علمی که به او داده شد که بهباعورا   بن  بلعممثل  .وبال است

و  دعـا نمـود   اعلیه پیـامبر خـد   ،تمایل شدید به امور دنیایی سبب اما به تدعا دست یاف

دك اسـت و اجابـت   چنین مواردي بسیار انعربی  اعتقاد ابن به ).175 :گمراه شد (اعراف

خداوند به دعاکننـده ارزانـی داشـته     که  استاي  کفران نعمت ویژه دلیل چنین دعایی به

  .)178، 4 جتا:  عربی، بی ابناست (

  بر دعا براي دیگران تقدیم دعا براي خود .8ـ8

پیش از دعا براي دیگران  که  استاز آداب دعا و شرط استجابت آن عربی  اعتقاد ابن به

نیازمندي دیگري به او در  ،کند که اول براي غیر دعا می  زیرا کسی ؛براي خود دعا کند

گرامـی اسـتناد    پیـامبر او به ماند.  کند و از فقر و افتقار خودش بازمی نفسش جلوه می

کنید تا صـفت افتقـار و نیازمنـدي نفـس     اول براي خویش دعا «فرمودند: دهد که  می

ت بر دیگران را برطرف نماید برتربینی و منبرایش معلوم شود و صفت عجب و خود

با حالت افتقار و طهارت باطن همـراه باشـد. پـس     ،تا اگر براي دیگري نیز دعا نمود

سزاوار است دعاکننده اول براي خود و سپس براي دیگران دعا کند که چنین دعـایی  
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 وا »تر است زیرا داراي خلوص بیشتري در اضطرار و عبودیت است. اجابت نزدیک به

پس از پیامبران الهی،  اند که هودمن تفلغ ظریفمعتقد است بسیاري از فهم این نکته 

بـه دعاکننـده امـر فرمـود تـا      حق والدین از همه اولی است اما در عین حال خداوند 

رب «به این صورت است:  رو دعاي انبیا ازاینخودش را در دعا بر ایشان مقدم دارد. 

  و مـنْ ذُریتـی...   ةرب اجعلْنی مقیم الص�«و »  و بنی...  و اجنُبنی« ،»اغْفرْ لی و لوالدي

ؤمنان ایشان خویشتن را بر والدین، او�د و دیگر م »ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي وللمْؤمْنینَ...

، 4 ج: همان(کند پیروانشان نیز چنین کنند  و اسوه بودن ایشان اقتضا می دارند مقدم می

  .)476ـ475

یم دعـا بـراي   بـه تقـد   تحاصـر  بهها  آن با روایاتی که در رسد این سخن به نظر می

عربی متوجه این  ناسازگار است. ابن )182 ،1 : ج1385بابویه،  (ابنهمسایه سفارش شده 

د به شـواهدي از آیـات   این روایات و ادعاي خود که مؤی مطلب بوده و براي جمع بین

در حـدیث  «نویسد:  داند و می ترین همسایه او می است، خویشتنِ هر شخص را نزدیک

 7کنـد.  رحـم مـی  هـا   آن کنند خداوند رحمـان بـه   نبوي آمده است: کسانی که رحم می

با دعا بـراي   ،کند و خویشتن را به راه هدایت برده که به خودش رحم می  راین کسیبناب

 ۀاش حائـل شـود، رحمـت خاص ـ    خود خیرخواهی نماید، بین خود و هواهاي نفسـانی 

اش یعنـی   همسـایه تـرین   زیرا او بـه نزدیـک   ؛شود حد و اندازه شامل او می خداوند بی

و  8ده که صورت خداوند استنموحم ی از صور کونی رصورت بهو  خودش رحم کرده

بین دو حنزدیکی با همسـایه و دیگـري مراعـات    یکی مراعات  :ده استنه جمع نموس

عربـی   ابـن . )476ـ ـ475، 4 جتا:  عربی، بی ابن( »که صورت خداوند است  حال موجودي

 همسـایه ایـن   اي غیـر از نفـس انسـان از    هر همسایه«نویسد:  میمذکور  پس از تحلیل

بـراي   کننده درخواسـتی داشـت  ن جهت خداوند امر نموده وقتی دعااست، از ایتر دور

  .)جا (همان »کند خود اول براي خویش دعا قرعایت ح

  براي غیردعا  .9ـ8

 عربی بناگناه نکرده است.  که  استبا زبانی  دعا ،ثر در استجابت دعاؤم عواملجمله از 
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بـه حضـرت   اسـت کـه در آن خداونـد    نمـوده  مسـتند   قدسـی  را به روایتی عاملاین 

حضـرت   ».کـن  اي دعـا  فرمانی من نکـرده گناه و ناآن  با زبانی که با«: فرمود (ع)موسی

لـه فـإن    ک لک و دعـاؤك یدعاء أخ« :دایفرم میخداوند  ه وموسی مقصود را جویا شد

که در حق او   دعاکننده از کسی صورت این در ».رهیبلسان غ یکل واحد منکما ما عصان

عربی،  ابن( را خوانده استگناه م ز پلیديِزبانی پاکیزه ا و بانیابت نموده است  شده دعا

تعارض مبا شرط تقدیم دعا براي خود مذکور شرط ید توجه داشت با .)572 ،1 : جتا بی

خیر از دعا براي خـود لحـاظ نشـده    براي غیر تقدیم یا تأ زیرا در استجابت دعا ؛نیست

 پروردگـار را بـا   که  استمستجاب  بدان سببشرط است و ب�آن  است بلکه نسبت به

است و این مناط در صورت تقدیم دعـا بـراي   خواسته گناه  پاك و مبراّ از پلیديِزبانی 

  خود بر دعاي در حق دیگران نیز وجود دارد.

  طلب نکردن آنچه استحقاقش را ندارد .10ـ8

لحـاظ ذات یـا    را بخواهد که بـه ر دعاي خود چیزي عربی دعاکننده باید د از دیدگاه ابن

لحاظ  اما اگر به .قابلیت پذیرش و دریافت آن را داشته باشد ،اوصافی که تحصیل نموده

حق نبوده و در اش ب خواسته ،ذات یا اوصاف استحقاق و ظرفیت قبول مطلوب را ندارد

دنیـایی و   ۀمـر در امـور روز غـرق  کـه    بـراي نمونـه کسـی    ؛ادعاي خود صادق نیست

اش  خواسـته  ،ل شودخداوند بخواهد تا داراي مقام تفکر و تعقت است اگر از محسوسا

امـا اگـر    ،صـادق نیسـت   چنـین مقـامی  بودنِ مطابق واقع نیست بلکه در ادعاي طالب 

ات و مادیـات بـه امـور معنـوي و     از محسوس تدریج و به را طلب نمایداشتغال به فکر 

مظروفی که درخواست نموده با ظرفـی  اش معقول است زیرا  خواسته ،ل سوق دهدتعق

با برطرف نمودن موانع دیگـر اجابـت دعـا،     رو ازاین ؛داردهماهنگی  که واجد آن است

دعا بـه    9»ء خَلقْهَ یکلَُّ شَ  أعَطى«و بر اساس شود  براي فاعلیت فاعل فراهم می تأثیر ۀزمین

یـا   بخواهد کـه او را نبـی  اگر کسی از خداوند گوید  میعربی  ابناجابت خواهد رسید. 

تشریعی و رسـالت بـا وجـود    نبوت  زیرا بابِ ،حق نیسترسول قرار دهد در دعایش م

قابلیت ذاتی وصـول   لحاظ بهو گرچه عق�ً براي هر انسانی است شده  بسته یانبا�   خاتم
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رو  ازایـن  ؛بسـته اسـت  و رسـالت  شرعاً باب نبوت تشریعی  ،امکان دارد اتبه این مقام

کننـده اسـتحقاق   دعا که  استام از خداوند طلب نمودن امري درخواست نمودن این مق

 ـ   دریافت آن را ندارد. اما اگر سائل از و�یـت را بـه او    ۀخداوند بخواهد تـا اعلـی مرتب

ا�مر سازگار است زیـرا امـري را طلـب نمـوده کـه عقـ�ً        دعایش با نفس ،عنایت کند

  .)97، 2 ج: همان( به آن براي دعاکننده امکان دارد دستیابی

کننده پـس از  مانند اینکه دعا ؛ده استعربی به آداب دیگري نیز اشاره ش در آثار ابن

اذا  ةبـطلب منـه ا�جـا  اُ« نویسد: باره می از خداوند طلب کند. او دراین آن را، اجابت دعا

کـه    . زمـانی »� دعاءو لو دعا فان دعاءه کَ ةبـاطلب منه ا�جیب من � یجیدعوته فانه � 

ام را بـه   و بگو خدایا دعا و خواسـته ات را نیز از خدا بخواه  خواسته جابتا، دعا کردي

ایش را از او نخواهـد،  زیـرا خداونـد دعـاي کسـی را کـه اجابـت دع ـ       ؛برسانجابت ا

 ماننـد دعـا  جابت دعایی نمود دعا کـردنش  ا کند و اگر بدون درخواست مستجاب نمی

هـا گشـوده    دسـت  یا اینکه به هنگام دعـا  .)15 التراجم/ :1367عربی،  ابن( نکردن است

اسـت و  در نظام هسـتی جایگـاه دریافـت و بخشـش      دست«گوید  عربی می ابن ؛باشند

دسـتانش را   پـس عبـد بـه هنگـام دعـا      .گیـرد  صورت می آن ۀوسیل قبض و إقباض به

در نماز اما اینکه قرار دهد. ها  آن هایش را در نعمتگیرد تا خداوند  گشاده می صورت به

، معنـاي  سمت زمـین اسـت   ها به شوند که کف دست اي بلند می گونه ها به استسقا دست

بـه بلنـدي و جایگـاه    در نماز استسقا ها  بلند کردن دستعربی  از نظر ابن. اي دارد ویژه

سمت زمـین بـه فقـر و     ها به گشوده بودن کف دستدهد و  رفیع دست خدا گواهی می

درخواسـت   نیازمندي و تهی بودن دستان از خیرات و برکات اشاره دارد. و نمازگزار با

  .)507 ،1 : جتا ، بیهمو( کند که به دست خداست باران برکاتی را طلب می

  گیري نتیجه. 9

  :عربی از نظر ابنکه  دهد هاي این پژوهش نشان می نتایج حاصل از داده

اسـت؛  توجه به فقر ذاتی و صفاتی و اظهار آن در برابر غنی مطلـق   ،دعافصل مقوم ـ 

  کننده پس از این توجه، بیرون از ماهیت دعاست و اجابت آن مشروط است.دعا ۀخواست
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نـد از عطایـاي ذاتـی و    ا که عبارت جلب عنایت و نعم الهی است روي دیگر دعاـ 

  اسمائی.

  .متنوع استشود  از حیث داعی و عطایایی که به او عنایت می دعا  ـ

البتـه   ؛تـرین نسـبت اسـت    عربی نزدیـک  نظر ابن به که  استماهیت اجابت انفعال ـ 

دعاکننده منفعـل   .اند هم خداوند و هم دعاکننده منفعل ؛انفعال در اجابت، دوسویه است

  بالذات و خداوند منفعل از منفعل.

ه اعطاء بدل اجابت ب و یکی، اجابت عین خواستهبه اجابت لباز یک جهت  اجابتـ 

ورده زمانی یا سریع برآ لحاظ بهاز این اقسام یک هر که شود میتقسیم  کنندهعاد ۀخواست

  و کنُد. یا بطیءشوند  می

و قدر  و�ً مطابقت و عدم مطابقت با قضاااجابت، اقسام  ۀکننده در هم معیار تعیین  ـ

خداونـد   ۀخلی از جانب رحمـت مطلق ـ ب الهی و ثانیاً اقتضاي مصلحت دعاکننده است.

اي که پـس از فصـل مقـوم     خیر در اجابت خواستهجود ندارد و دلیل عدم اجابت یا تأو

 مقتضاي لطف حق و رعایت ص�ح دعاکننده است. ،شود دعا بیان می

عربی هـر دعـایی قـرین اجابـت      ابنبا در نظر گرفتن ماهیت اصلی دعا از دیدگاه ـ 

 ـ  بـه » أسَتجَبِ لکَمُ یادُعون« ۀبنابراین وعد ؛لبیکی است کلیـه در هـر دعـایی     ۀنحـو موجب

 متعال است. مسبوق به اجابت لبیکی از جانب حقزیرا اصل دعا  ؛صادق است

مورد اشاره قرار  ینیعناو لذیها  آن دارد که اهم یطیآداب و شرا آن،و اجابت  دعا  ـ

به زبـان حـال و حالـت اضـطرار،      به خدا، طهارت ظاهر و باطن، دعا گرفت: توجه تام

عـدم  خداوند بخواهد،  اش را تنها از کننده خواستهدعادر برابر خداوند،  ادیاطاعت و انق

خود بـر   يبرا دعا میتقد ن،یمع ییای، درخواست نکردن امور دنتوسل به وسائط در دعا

، از خداونـد  و طلب و درخواسـت اجابـت دعـا    گرانیدر حق د دعا گران،ید يدعا برا

  طلب نکردن آنچه استحاقش را ندارد.

  

 ها نوشت پی

اي  هایی نیز به نگارش درآمـده اسـت کـه بـا غایـت و شـیوه       نامه عربی پایان دعا از دیدگاه ابن دربارۀ .1
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 ـتبر کـاظمی نـک:  اند ( دعا داشته دربارۀعربی  متفاوت از این مقاله سعی در بررسی دیدگاه ابن ؛ 1394، زی

  .)1397ی، ق�ی

در منـابع روایـی شـیعه چنـین      ،یید اسـت أروایات دیگر مورد ت ۀوسیل البته گرچه مضمون روایت به .2

  .یافت نشدروایتی 

اي کـه صـفات و    (مرتبـه » ن اولتعی«همان مقام ذات الهی است که شامل » صقع ربوبی«. از نظر عرفا 3

تجلـی تفصـیلی صـفات و اسـماء      (مرتبۀ» ن ثانیتعی«ند) و ا اندماجی همراه ذات صورت بهاسماء الهی 

  الهی) است.

  رسد. ی به نظر میین تعارضچندر آیات و روایات نیز  .4

  .123 هود: .5

عـراف  ا سورۀ 182عمران و  ۀ آلسور 45مقصود، سنت مکر و استدراج الهی است که در آیاتی مانند  .6

، 7ج :1374مکـارم شـیرازي،   ؛ 104معموري،  :براي توضیح بیشتر، نک( از آن سخن به میان آمده است

32(.  

جمهـور،   أبـی  (ابـن » الرَّحمنُ ارحموا منْ فی الأْرَضِ یـرحْمکمُ مـنْ فـی السـماء      یرحْمهم  الرَّاحمونَ« .7

  .)361 ،1 : جق1405

  .)111، 11: جق1403(مجلسی،  ».صورته  علىَ  آدم  اللَّه  خلَقََ«(ص) فرمودند: اس�مرسول گرامی  .8

  .50. طه: 9
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 :اکبـر غفـارى، قـم    تحقیق و تصـحیح علـى  ،  تحف العقول ،)1363على (  بن  شعبه حرانى، حسن ابن .7

 . حوزۀ علمیۀ قم نیمدرس ۀجامع
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 . فروشى داورىکتاب :، قم ائععلل الشر ،)1385( على  بن ه، محمدیبابو ابن .8

 . کتابچى :، تهرانیالأمال ،)1376ـــــــــ ( .9

 ـ  ةغـشرح نهـج الـب�   ،) ق1404(  االله ةهبـد بن ید، عبدالحمیالحد یأب ابن .10  ـالحد ی�بـن أب تحقیـق و  ، دی

  . یالنجف یاالله المرعش ةيآ ةمكتب :، قم میابراهتصحیح محمد ابوالفضل 

ــن ۀشــیدعــا در اند ۀلئمســ« ،)1392( اطمــهف زارع، لــی وع ،یاحیارشــدر .11 ــ اب  ،»و م�صــدرا یعرب

  .24ـ1 ،2، شمارۀ 7ۀ دور، (گوهر گویا) یادب عرفان يها پژوهش

، »يدعــا و طلــب در عرفــان نظــر« ،)1395( االله ســ�م ی،خــان کــاظمو  رالســاداتیمن ی،پورطــولم .12

  .37ـ25، 14ۀ ، شمارنامه عرفان هشپژو

الـدین آشـتیانى،    ، تحقیق و تصحیح سید ج�لشرح فصوص الحکم،  ق)1423 ، مؤیدالدین ( جندى .13

   بوستان کتاب. :قم

سـازمان چـاپ و   تهـران:  ،  الحکـم   الهمم در شـرح فصـوص   ممد ،)1378(  زاده آملى، حسن حسن .14

  . انتشارات وزارت ارشاد اس�مى

صـفوان  تحقیـق و تصـحیح    ، لفـاظ القـرآن  امفـردات   ،ق)1412محمد (  بن  نیراغب اصفهانى، حس .15

  .ةيمالشا القلم الدار دار :داوودى، بیروت، دمشق  عدنان

الدین آشـتیانى، تهـران:    ، تحقیق و تصحیح سید ج�لالحکم  شرح فصوص )،1375قیصرى، داود ( .16

  . شرکت انتشارات علمى و فرهنگى

 ـ ابـن  دگاهیو پرستش از د شیایحکمت ن )،1394( ترایم ،زیتبر کاظمی .17  ـپروراهنمـا:  اسـتاد  ، یعرب  زی

  دانشگاه تهران.هیات و معارف اس�می، دانشکده ال، عباسی داکانی

اکبـر غفـارى و    تحقیق و تصحیح على، )هیس�ما� - ط( یالکاف ،ق)1407( عقوبی  بن نى، محمدیکل .18

  .هیس�متهران: دار الکتب ا� محمد آخوندى، 

، استاد راهنما: حسن ابراهیمـی ، یعرب ابن یشناس یدعا در نظام هست گاهیجا )،1397( نیدیآی، ق�ی .19

  هیات و معارف اس�می، دانشگاه تهران.دانشکده ال

،  جمعـى از محققـان  تحقیـق و تصـحیح    ،بحار الأنوار ،) ق1403(  تقىبن محمد مجلسى، محمدباقر .20

 . یالتراث العرب اءیدار إح :بیروت

 .128ـ103 ،1 ۀشمار ،»تدراج در قرآن و میراث تفسیرياسبررسی سنت «، )1386( علیمعموري،  .21

 .هس�میدار الکتب ا� :تهران ،تفسیر نمونه )،1374ناصر ( مکارم شیرازي، .22

 ـتوفتحقیـق و تصـحیح   ،  ىمثنوى معنـو  ،)1373( ن محمدیالد ج�ل وي،مول .23 تهـران:  ،  ق سـبحانى ی

  . و انتشارات وزارت اس�مى سازمان چاپ
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فصـلنامه   ،»و مو�نـا  عربـی  ابـن  دگاهیدعا از د« ،)1395( هیمهد ي،محمدآباد یول و میمر ،يمحمود .24

  .162ـ147، 50ۀ شمار ،13، دورۀ یعرفان اس�م

 ۀترجم ـ ،(خـوئى) ه شـرح نهـج الب�غ ـ   یف ةعـمنهاج البرا ،) ق1400( االله بیرزا حبیى، میهاشمى خو .25

  .هیس�ما� ةمكتبتهران:  انجى، یمم یابراهتحقیق و تصحیح اى،  باقر کمرهمحمد زاده آملى و حسن حسن

 


